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نمایش هــای  از  یکــی  می توانــد  راشــومون   
شهودی باشد که متأثر از فرهنگ و هنر مشرق 
زمین و بویژه ژاپن اســت که در آن تلفیقی نیز 
با موســیقی و فرهنــگ ایرانی شــده که گویای 

یک اجرای اینجایی تر باشد.
در نــگاه اول؛ متوجــه می شــویم کــه احســان 
و  نویســنده  مقــام  در  دارایــی  عبدالملکــی 
کارگــردان، در نمایــش »راشــومون« به دنبال 
ارائــه اثــری اقتباســی وفادارانــه نســبت به اثر 
اصلــی بــه همین نام از کوروســاوا بوده اســت 

بنابرایــن اگــر ارزش افــزوده ای در آن آشــکار 
اســت؛ همانــا تبدیــل چارچوب یــک فیلم به 
تئاتر است که در این شکستن مدیوم ها عنصر 
فضــا و بازی به فرم پیچیده تری بنابر شــرایط 
هنر تئاتر دست یافته است که در اجرا بخشی 
از این مهم متجلی است و بخشی دیگر نیز از 

توان گروه اجرایی بیرون بوده است.
به تعبیری شــاید »راشــومون« فلســفی ترین 
اثــر ایــن کارگــردان فقیــد ژاپنــی باشــد که در 
واقــع در ایــن اثــر او بــه »بحــران قضــاوت، 
نســبیت اخلاق و اپیدمــی دروغ« می پردازد؛ 
موضوعاتــی که همواره دغدغه زیســت بشــر 
بــوده و البتــه در قــرن بیســتم و حــالا در قرن 
بیســت و یکــم بــا حساســیت بیشــتری مورد 

توجه قرار گرفته است.

راشــومون، ماجــرای یــک جنایــت را از چهــار 
زاویــه دیــد متفــاوت روایــت و تفســیر می کند 
و مــا را در یــک ســردرگمی و شــاید هــم یأس 
فلســفی ول می کند. این واماندن و درجا زدن 
نوعی خلسه و شهود به همراه دارد که در واقع 
درنگــی متمایل به درک خویشــتن اســت که 
ماهیت ما را به عنوان انسان مطرح می کند که 
در دایره دروغ های متوارد و به هم پیوسته راه 
بــه جایی نمی بریم و در ملکــوت نیز به دلیل 
عذاب وجــدان و بلاتکلیفــی همچنان زمزمه 
و ورد زبانمــان دروغ هایی اســت که ریشــه در 
زندگــی و زیســت روی زمیــن یــا بــه اصطلاح 

بودن در دنیا دارد.
داســتان فیلم راشــومون از دو داستان کوتاه از 
یک مجموعه داســتان به نام های »در بیشه« 
اقتبــاس  »آکوتــاگاوا«  نوشــته  »راشــومون«  و 
شده است. داســتان »در بیشه« در سه بخش 
و از زبان ســه نفر، داســتان یک قتل در بیشــه 
را نقــل می کند که در فیلم بخش های مربوط 
بــه دادگاه، تقریباً از داســتان کپی شــده اســت 
و داســتان »راشــومون« به آدم هایــی که کفن 
مرده هــا را از قبرســتان نزدیــک یــک معبــد 

می دزدند، می پردازد.
حــالا در این روایت ها و تعبیرات ناشــی از آن 
به طور موجــز می توان گفــت: ماجرای حمله 
راهزنــی بــه یــک تاجر و همســرش، گــزارش 
شــاهدان عینی از واقعه ضد و نقیض اســت، 

حقیقت روشن نمی شود و...
نمایش راشومون نیز می خواهد ما را در چنین 
فضــای القاگرایانه ای قــرار دهد و نمی خواهد 
هماننــد تئاتــر روایــی و اپیک برتولت برشــت 
فقــط دچــار عقلانیــت مزمــن گردانــد بلکــه 
)ذن  ذاذن  و  شمنیســمی  فلســفه  هماننــد 
بودیســم( می خواهد ما را متأثر از این شرایط 
گرداند که در آن نوعی شــهود و خلسه ممکن 
شود، نسبت به دروغ هایی که ما را در زندگی و 
جهان پس از مرگ دچار ســرگردانی و عذاب 
می کنند. این همان فلسفه شرقی است که به 
جــای ذهــن و عقل، در تکاپوســت که یک پله 
بالاتر یعنی روح و در واقع ناخودآگاه را نشــانه 
بگیرد و این همان مواجهه دشــواری است که 
اغلب هم ناشــدنی اســت مگر درک درســتی 
از آن در یــک اجرای تئاتــری همانند آنچه در 
تئاتــر نــوی ژاپنی فراهــم اســت، در اینجا هم 
بــا برخــورداری از آن بتوان به زبان و شــیوه در 
خور تأملی برای چنین مکاشــفه ای رســید که 
تا اندازه ای این گروه از شــهر رشــت برخوردار 
از آن هســتند و اگر کاستی هایی هم هست، به 
دلیــل بی تجربگی اســت که حتمــاً در صورت 
پیگیری رفته رفته در آن کمال و قدرت بالایی 

شکل خواهد گرفت.
یکــی از موارد عمده که ارتباط با کار را ســخت 
می کند، حضور بازیگران اســت کــه عمدتاً در 
ارائه یک شــیوه شرقی ناوارد هستند و چندان 
از پس آن برنمی آیند. یعنی مدل ایستادن ها، 
نشســتن ها، راه رفتن هایــی کــه خــودش بــاز 
فلســفه ای دارد. در این بین شاید بشود تأکید 
کــرد کــه محمــد رســائلی نمــود بهتــر و بیان 
کارآمدتــری را در خدمــت گرفته اســت. او در 
ســه نقش با گریم و لباس ثابت بازی می کند؛ 
و تقریبــاً از پــس تفکیــک نقــش هیزم شــکن، 
ســامورایی و راهزن نیز برمی آیــد اما او هم در 
جایــی وامانــده و تــوش و تــوان اوج گرفتــن را 
نــدارد. شــاید فضــای جشــنواره و داوری مانع 
شــده، اما می توانــد خلاق تــر و پر انرژی تر این 
نقش ها را بنابر همه تفاوت های ریز و درشت 
اجرا کند. شخصیت زن با بازی پریسا قاسمی 
و پریــا کاظمــی به واســطه نوع برداشــت های 
در  شــخصیت ها  خــود  و  مخاطــب  ذهنــی 
روایــت اصلــی در دو وجــه متغیر ســتمدیده 

و اغواگر اجرا می شــود که نســبتاً هــر دو نیز به 
پختگی های لازم دست نیافته اند.

همچنیــن، بــا حــذف شــخصیت مــرد عامی 
رهگذر در روایت اصلی، پرداخت شــخصیتی 
راهــب بــا بــازی مجیــد مژدهــی پررنگ تــر و 

تأثیرگذار تر صورت گرفته است.
پیــام یکتــا در آهنگســازی اش بــا اســتفاده از 
ادوات موســیقی ایرانــی )کمانچــه و ســنتور( 
تلاش کرده است که ملودی ژاپنی و جانمایه 
شــرقی را ارائــه کنــد و بــا این روش خواســته 
توانمنــدی ســاز ها و دســتگاه های موســیقی 
ایرانی را نیز بیشــتر بشناســاند، بــا این انگیزه 
کــه دســت به اتفاقــی بیــن فرهنگی نیــز زده 
باشــد. بنابرایــن نفــس قضیــه درســت، بــه 
قاعــده و کارآمد اســت اما نحــوه ارائه باز هم 
بــزرگ و چشــمگیری دارد؛ یکــم  اشــکالات 
اینکه در تئاتر موسیقی وجود مستقلی ندارد، 
یعنی مــا نمی رویم موســیقی گــوش کنیم و 
اگــر این را احســاس کنیم بنابراین موســیقی 
بیــرون از تئاتــر اســت و بــه اصطــلاح فالش 
اســت و این یک خطای تکنیکی اســت. دوم 
اینکه این موســیقی بیشــتر باید القاگر باشــد 
و در میــان مکث ها و ســکوت ها با ضربه های 
آرام و گاهــی تند، خــود را بروز دهد که تقریباً 
از این ســر ضرب ها غفلت شــده است. سوم 
اینکــه در زمان روایــت روح )مرد تاجر( نباید 
موســیقی باشــد و در صــورت اســتفاده بایــد 
بــا گام هــای پایین تــر از نریشــن در خدمــت 
اجرا باشــد. بنابراین کمبود ســکوت ها و ارائه 
نقطه هایی به نام مکث در بازی و ارائه بازی 
در سکوت های متحول کننده یکی از مواردی 
اســت که در آمیختگی به قاعده با موســیقی 
ممکــن خواهــد شــد. طراحی صحنــه موجز 
اســت و اتکایش به چارچوب ســرخ و ســفید 
و برگ هــای ســرخ و ســفید و کــرم اســت؛ اما 
درهــای کشــویی و آکاردئونــی ژاپنــی لبریز از 
معنــا و حرکــت هســتند و بخشــی از آن ســر 
ضرب ها را می توانند به فضای اجرا بکشانند 
که در فیلم راشــومون به شکل بارزی است و 
البتــه پیش از این نیز رضــا کوچک زاده از آن 
در اجرای راشــومون اش بهره مند شــده بود. 
اما در این اجرا نیست و به قاعده یک غفلت 

آشکار و تکنیکی است.
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بهــاره ســعیدی پنــاه عضــو گــروه نقال هــا ی کرمانشــاه، 
تجربه حضــور در ۴۰ نمایش را دارد. بازیگری در ســه دوره 
تئاتربین المللی فجر، سه دوره جشنواره بین المللی مریوان 
و. . . و کارگردانی در جشــنواره های متعدد از جمله شهروند 
لاهیجــان، کــودک رضــوی بندعبــای، جشــنواره خیابانــی 
رضوی کرمان، جشنواره تئاترشاهد، جشنواره تئاترایثار و... 
در کارنامه او به چشم می خورد و با نمایش »آن سال ها« از 
کرمانشاه در بخش سرباز انقلاب جشنواره فجر 39 حضور 
دارد. بهاره ســعیدی درباره نمایش »آن سال ها« گفت: در 
این اثر سعی کردیم با نگاهی منطقی و بر اساس واقعیات 
و مستندات به تصویری قابل پذیرش از این شخصیت مؤثر 
در جریانات و تحولات نه تنها ایران و منطقه که شخصیتی 
جهانی برســیم . وی افزود: پــس از مطالعه 
یک کتاب با بخش هــای ناگفته ای از زندگی 
سردار ســلیمانی آشنا شدم. دوست داشتم 

ایــن نگاه را با بخــش زیادی از مردم در میان گذاشــته و به 
روایت متفاوتی از او بپردازم. پس از رایزنی های مختلف و 
مشورت، طرح جذابی به من پیشنهاد شد اما شرایط کرونا 

و محدودیت هــا و شــرایط ویــژه این ایام امــکان اجرای 
عمــوم را از مــا گرفت و جشــنواره بهانــه و انگیزه ای 

بــرای تولیــد بــود. ســعیدی بــه اهمیت برگــزاری 
جشــنواره فجر اشــاره کرد و گفت: در شــرایطی که 
کرونا تمام فعالیت ها را تعطیل کرده بود، روشــن 

شــدن چراغ جشنواره فجر نوری بر جریان تئاتر 
کشــور تاباند و باعث گرما و جان تازه ای در 

کالبد تئاتر شد.
او حضــور تماشــاگران را در جشــنواره فجر 
سی ونهم اتفاقی مبارک دانست و تصریح 
کــرد: لذت تئاتر به اجرای زنده و درحضور 
مخاطب اســت، خوشــبختانه جشــنواره با 

پیش بینی هایــی کــه انجام داده ســعی کرده اســت بــا رعایت 
پروتکل ها شرایط اجرا را فراهم کند که اتفاق خوشایندی است. 
نماینده کرمانشاه در بخش سرباز انقلاب گفت: تئاتر استان ها 
در عمل مدت زیادی تقریباً تعطیل بود و خوشبختانه با این 
شروع رویداد فجر دوباره جریان زندگی به تئاتر استان ها 
برگشت و باعث شــروع خیلی از فعالیت ها شد. این 
کارگردان، گنجاندن بخش ســرباز انقلاب جشــنواره 
فجــر را در گســترش فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی 
بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: تئاتر می تواند به عنوان 
یــک توانایــی و امــکان در موضوعــات مختلــف 
کارکــرد اجتماعــی داشــته باشــد و یکــی از این 
موضوعــات در اینجــا گذشــتن از مهم تریــن 
دارایی انسان یعنی ایثار جان خود است  که 
در تقویــت خودبــاوری و هم دلی جامعه 

گام مؤثری است.

بهاره سعیدی کارگردان نمایش »آن سال ها« از کرمانشاه:

جشنوارهتئاترفجرجانتازهایدرکالبدتئاتر

رضا آشفته
خبرنگار

نقد تئاتر

میترا رضایی
خبرنگار

نقد تئاتر

محمدحسن خدایی
خبرنگار

اولویــت اصلی لیلی عاج در نشــان دادن 
فقــر و فاقه این روزهای مردم، به اســتناد 
دیگــر  آورده  صحنــه  بــر  کــه  اجراهایــی 
بــر کســی پوشــیده نیســت. او را می تــوان 
نویســنده و کارگردانی دانست که دغدغه 
زندگــی  فروبســتگی  و  رنــج  بازنمایــی 
روزمــره مــردم را دارد. قند خــون، کمیته 
نان و حتــی نمایش »کجایــی ابراهیم؟« 
را  آن  و  می دهــد  نشــان  را  گرایــش  ایــن 
بــدل به نوعــی هویت هنــری می کند. هر 
چقدر بر حجم مشــکلات جامعه افزوده 
می شــود بــه نمایــش درآوردن اش هــم 
ضرورت بیشــتری می یابد. 
بنابراین پرسش از سیاست 
بازنمایی رنــج و فلاکت در 
آثار لیلی عاج امری گشوده 
باقی می ماند. اینکه آیا این 
فــرم روایی به تخفیف رنج 
منجر می شــود یا بــا فرمی 
کــه در روایتگــری انتخــاب 
کرده آن را بیش از پیش به امری خبری و 

مسأله زدایی شده تبدیل می کند.
روایتــی  ابراهیــم؟«  »کجایــی  نمایــش 
است از آن برهه از زندگی شهید ابراهیم 
هــادی در عملیات والفجر مقدماتی، که 
هنگام محاصــره در کانال کمیل، تلاش 
داشــت با رشــادت همرزمــان خویش را 
روحیه بخشــد و در مقابل آتش دشــمن 
از آنــان محافظــت کنــد. لیلــی عــاج بــا 
پژوهش هایی که انجــام داده، در تمنای 
روایتــی تــازه از زندگــی ابراهیــم  هــادی 
اســت. فرمــی که او بــه کار بســته، مبتنی 
بر یک ناظر بیرونی از زمان حال اســت. 
یعنــی یک جــوان هنرمند کــه این روزها 
در اوج بــه بن بســت رســیدن در زندگــی 
خویش، مشــغول نقاشــی کردن تصویر 
ابراهیــم هــادی بــر یکــی از بیلبوردهای 
کلانشــهر  در  اتوبانــی  در  نصب شــده 
تهران اســت. پدر این جوان که روزگاری 

دوســت ابراهیــم هــادی بــوده، گویــا بــا 
بسته شدن کارخانه ای که در آن مشغول 
بــه کار بــوده دســت بــه خودکشــی زده و 
بنابــر مدعــای فرزندش، ژن خودکشــی 
را بــه او منتقــل کرده. او که برای ترســیم 
خلاقانه تصویر شــهید، مشــغول قرائت 
زندگی نامــه ابراهیــم هــادی اســت، این 
امکان را دارد که میان صفحات مختلف 
زندگی نامه این شهید، دست به انتخاب 
زنــد. ســینا ییلاق بیگــی در مقــام طــراح 
صحنــه، نقــاش جــوان را بــر فــراز کانال 
و  حــوادث  شــاهد  تــا  داده  قــرار  کمیــل 
رشــادت های همرزمان تحــت محاصره 
دشــمن باشــد. از نــکات قابــل اعتنــای 
اجــرا، اتصال گذشــته، حــال و آینده این 
افراد به میانجی حضور این جوان است. 
او بــا ترســیم اکنــون جامعه و ســختی ها 
و  هــادی  ابراهیــم  مــردم،  مشــکلات  و 
آینــده ای  دل نگــران  را،  همرزمانــش 
آنــان  از  بعــد  اســت  قــرار  کــه  می کنــد 
فرابرســد. از این منظــر و در روایت لیلی 
عــاج، دهــه شــصت و مناســبات دوران 
دفاع مقدس و فضای پساانقلابی، واجد 

و مناســبات  اســت  انســانی  ارزش هــای 
جامعــه بســیار بیــش از اکنــون، امــکان 
یکدیگــر  کنــار  در  زندگــی  و  همبســتگی 
را فراهــم می کنــد. بــا آن کــه می تــوان با 
چشــم اندازی که لیلی عاج ترسیم کرده 
تــا حدی موافق بود اما نمی شــود به این 
نکته اشاره نکرد که جامعه ایرانی هم به 
مانند یک دولت-ملــت مدرن، در حال 
زیســتن در شکلی از ســرمایه داری است 
و لاجــرم مناســبات افــراد ذیــل انتزاع و 
تقســیم کار اجتماعــی، نمی تواند تنها با 
همبستگی دوران انقلاب و جنگ سامان 
یابد. در آخر اجرا وقتی همرزمان در کنار 
یکدیگر و بر ســریک ســفره می نشینند و 
رنــج مردمان آینده را بــر زبان می آورند 
و منقلب می شــوند، نگاه رمانتیک لیلی 
عــاج نســبت به گذشــته بــه حــد نهایت 
خویــش می رســد. او دل نگــران مــردم 
کشــورش اســت امــا همچنــان فرمی که 
بــرای بیــان ایــن دغدغــه انســانی اتخاذ 
می کند، می تواند موجــب دل نگرانی ما 
باشد. در همان دقایق زیباشناسی کردن 

فاجعه.

درباره نمایش »کجایی ابراهیم؟« به کارگردانی لیلی عاج
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»ســردار 2 خیابانــی  نمایــش  کارگــردان  امینــی  حمیــد 
حرم« از ســال 76 فعالیت در تئاتررا شــروع کرده است 
همچنیــن  اســت.  داشــته  حضــور  فجــر  در  دوره   15 و 
در جشــنواره های مریــوان، ســوره، شــهروند لاهیجــان، 
مقاومت، جوان لاهیجان شــرکت کرده و جوایز بسیاری 

کسب کرده است.
حمیــد امینــی نویســنده و کارگــردان »ســردار حــرم« در 
مــورد ایــن نمایش گفت: در این اثر رشــادت های ســردار 
ســلیمانی و حضرت زینب)س( نشــان داده می شود. هر 
نمایشی اجرا شود باید پیامی را منتقل کند. پیام نمایش 
مــا رشــادت های حضــرت زینب و ســردار اســت و تلاش 
داریــم بگوییــم عشــق ایثار و علاقــه به حرم ایــن بزرگان 

نباید فراموش شوند.
او افــزود: دو نمایش از من در جشــنواره پذیرفته شــد یکی 
در بخــش خیابانــی و دیگــری در بخــش ســرباز انقــلاب و 
مــن تصمیــم آخــر را به عهــده خود جشــنواره گذاشــتم و 
در نهایــت همان طور که خودم دوســت داشــتم در بخش 

ســرباز انقلاب شرکت کردم. چون دینی داشتم که باید ادا 
می کــردم. تلاش کردم هرچیزی کــه ندیده ایم به نمایش 
بگــذارم تــا مردم ببینند و این فرهنگ برای ســالیان ســال 
زنــده بمانــد و جوانانــی که چیــزی از انقلاب و رشــادت ها 
نمی داننــد ببیننــد و یاد بگیرنــد و به بزرگترها هــم یادآور 
شــوم امروز که ما اینقدر راحت زندگی می کنیم با پشتوانه 
چه بزرگوارانی بوده اســت.  ایــن کارگردان بخش خیابانی 
جشــنواره تئاتــر فجــر را  دارای یک هویت منحصــر به فرد 

دانســت و گفــت: تئاتــر خیابانــی فجر یک الگــو برای 
تمام کشور است و برای هرکسی که به این بخش راه 

بیابد یک امکان ویژه ایجاد می کند. چراکه تماشاگر 
تئاتــر خیابانــی عــام اســت و هرکســی در 

حــال عبور هم باشــد و ببینــد تئاتر اجرا 
می شــود می ایستد و تماشــا می کند. 

پس می تواند فرهنگســازی کند و 
به نوعــی تزریق فرهنگــی برای 

مردم است.

وی افزود: متأســفانه بخش تئاتر خیابانی همیشه مظلوم 
بوده ولی امســال به دلیل محدودیت های کرونایی بیشــتر 
بــه تئاتــر خیابانــی پرداخته شــد و هنرمنــدان می توانند از 
فرصت اســتفاده کنند و روی فرهنگ سیاســی و اجتماعی 
عامه مــردم تأثیــر بگذارند.  حمیــد امینی دربــاره حضور 
تماشــاگران در ایــن دوره از جشــنواره گفت: شــاید به نظر 
ریســک برسد اما مسئولان شهامت به خرج داده اند چون 
لازم بــود، چــون حضور تماشــگر یعنی امیــد دادن و 
زنده نگه داشتن تئاتر. اگر امسال جشنواره به این 
صورت برگزار نمی شــد یا آنلاین برگزار می شد. 
کارگــردان  ایــن  نمی مانــد.  زنــده  تئاتــر 
لاهیجانــی گفــت: به عنــوان اثــری که از 
شهرستان آمده ایم از سوی مسئولا ن 
استان مان حمایت کافی نشده ایم 
کنیــم  کســب  افتخــاری  اگــر  و 
 فقــط حاصــل زحمــات گــروه 

خودمان است.

 راشومون به نویسندگی و کارگردانی 
احسان عبدالملکی دارایی

 غفلت های 
شرقی و ایرانی

حمید امینی کارگردان نمایش »سردار حرم« از لاهیجان:

تئاترخیابانیهمیشهمظلومبودهاست

جشنوارهتئاترمیتوانستمجازیباشد
   »حفظ سلامت اجتماعی در اولویت است و لذا با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار داریم برگزاری 

مؤثر جشنواره امسال تئاتر فجر صرفاً از طریق فضای مجازی امکان پذیر بود تا این رویداد بتواند آثار نمایشی 
راه یافته را از این طریق در معرض دید عموم علاقه مندان قرار دهد که به این منظور باید زیرساخت هایی تدارک دیده 

و طراحی می شد. این امر منجر به ارائه سازوکار به منظور ضبط حرفه ای آثار با قابلیت پخش و دیده شدن از 
سوی مخاطبان شد و پرداختن به آن در اولویت کاری دبیرخانه جشنواره قرار گرفت تا طی یک کارگردانی 

ویژه و با فراهم آوری امکانات فنی لازم از اجرای زنده آثار ضبط و تدوین صورت گیرد و برای پخش آماده 
شود که به جرأت می توان گفت پیشتر چنین اقدامی را در هیچ یک از جشنواره های تئاتر شاهد نبودیم.«

حسین مسافر آستانه دبیر سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر از راه اندازی 
سامانه »تلویزیونی تئاتر ایران« و نقش آن در جشنواره امسال گفت. 

کارنکنیمبیمارمیشویم 
»موضوع »سگدو« موضوع روز است. به اعتقاد من در حال حاضر برخی از مردم کشور ما 
یا خودشان درگیر مهاجرت و پناهندگی هستند یا یکی از اقوام و آشنایانشان درگیر موضوع 

مهاجرت یا پناهنده شدن است. در چهار، پنج سال اخیر جنگ های مختلفی در کشورهای منطقه صورت 
گرفت و گاهی ما شاهد این موضوع بودیم که مهاجرت های گروهی در بسیاری از کشورهای منطقه، یک 
شکل عینی به خودش گرفت. حتی در طول مسیر مهاجرت اتفاقات بسیار تلخی هم رخ داد؛ مثل آن 

پدر و پسر سوریه ای که در دریای مدیترانه غرق شدند و عکس عجیب و غریب آن بچه کنار دریا که در 
همه جای دنیا مثل بمب صدا کرد یا مثل اتفاقاتی که در مرز مجارستان یا اتریش افتاد. واقعیت این 

است که این موضوعات چنین ضرورتی را در من ایجاد کردند که نمایش »سگدو« را اجرا کنم.«
عباس غفاری کارگردان »سگدو« درباره دلیل اجرای این نمایش صحبت کرد.

فضاییجدیدرابایداشغالکنیم  
»این موضوع که کرونا وضعیتی بحرانی برای تئاتر ایجاد کرده است قابل انکار 

نیست اما مهم ظرفیت هایی است که از آن چشم پوشی شده است. در زمانی که 
تماشاخانه ها شرایط نرمال هم داشتند تئاتر به کالا تبدیل می شد و خبری از کرونا 

هم نبود، باید به سمت ایده برای گذر از این فضا می رفتیم و به سمت اشغال 
فضایی جدید حرکت می کردیم. ما باید به سمت معماری های گذشته در تئاتر 

برویم و فضای دیگری را خارج از شکل مرسوم امروزی اشغال کنیم.«
کیومرث مرادی کارگردان تئاتر در نخستین نشست 

پژوهشی سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر به 
چالش های جدید پیش روی تئاتر اشاره کرد.
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فیلم و تئاتر فجر


